
الهیات عهد چیست و آیا کتاب مقدس است؟

الهیات عهد را نم توان به گونه ای که مجموعه ای نظام مند از تعالیم باشد را ی “الهیات” نامید ، بله
ساختاری برای تفسیر کتاب مقدس است. الهیات عهد معمولا در مقابل ساختار تفسیری دیری از کتاب
” یـــــا “دیسپِنسیشنالیســـــم   ”،(Dispensational)  ـــــیشنال مقـــــدس بـــــه نـــــام “الهیـــــات دیسپِنس
(Dispensationalism)قرار م گیرد. دیسپِنسیشنالیسم در حال حاضر پرطرفدارترین شیوه تفسیری
کتاب مقدس در میان انجیل های آمریا است، و از نیمه دوم قرن نوزدهم تا قرن بیست و یم این چنین
بوده است. اما، الهیات عهد از زمان اصلاحات در میان پروتستان ها در اکثریت بوده است. و این

سیستم، مورد علاقه کسان است که بیشتر تمایل کالوینیسم یا اصلاح گرای دارند.

دیسپِنسیشنالیسـم اینطـور بـه کتـاب مقـدس مـ نـرد کـه کتـاب مقـدس در مجمـوعه ای از هفـت “دوره”
(Dispensation) اتفاق م افتد (ی دوره م تواند به عنوان شیوه خاص که خدا بار م گیرد تا با
انسان و خلقت در طول ی دوره مفروض در تاریخ نجات بخش بپردازد، تعریف شود). اما الهیات عهد
کند. الهیات عهد دو عهد برجسته و مهم را تعریف م اه ماز طریق ساختار عهد به کتاب مقدس ن
کند: عهد اعمال و عهد لطف. گاه اوقات عهد سوم نیز ذکر م شود که به نام عهد رهای است که
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منطقاً مقدم بر دو عهد دیر است. ما این عهد را به نوبت بحث خواهیم کرد. مهمترین چیزی که باید در
ذهن داشته باشیم این است که عهد های مختلف که در کتاب مقدس آمده است (عهدهای که با نوح،

ابراهیم، موس، داود و عهد جدید بسته شد) یا جزء عهد اعمال محسوب م شوند و یا عهد لطف.

ابتدا به بررس عهدهای گوناگون که در الهیات عهد آمده بپردازیم و با عهد رهای آغاز کنیم که مقدم بر
دو عهد دیر است. مطابق با الهیات عهد، عهد رهای عهدی است که میان سه شخص تثلیث برای
گزینش، کفاره، و نجات گروه منتخب از افراد برای نجات و حیات ابدی بسته شد. ی عالم خداشناس
و شبان معروف گفته است، در عهد رهای، “پدر عروس را برای پسر انتخاب م کند.” هر چند که عهد
رهای به صراحت در کتاب مقدس بیان نشده است، اما کتاب مقدس به صراحت ماهیت ازل نقشه
نجات را بیان م دارد (افسسیان فصل ۱ آیه های ۳ تا ۱۴، فصل ۳ آیه ۱۱؛ دوم تسالونییان فصل ۲ آیه
۱۳؛ دوم تیموتـائوس فصـل ۱ آیـه ۹؛ یعقـوب فصـل ۲ آیـه ۵؛ اول پطـرس فصـل ۱ آیـه ۲). علاوه بـر ایـن،
عیس اغلب وظیفه اش را انجام اراده پدر بیان م دارد (یوحنا فصل ۵ آیه ۳، ۴۳؛ فصل ۶ آیه های ۳۸
تا ۴۰؛ فصل ۱۷ آیه های ۴ تا ۱۲). ش در این نیست که هدف خدا، نجات برگزیدگان از همان آغاز

آفرینش بوده است؛ عهد رهای صرفاً این نقشه ازل را به زبان عهد، فرمول بندی م کند.

از دید تاریخ نجات بخش، عهد اعمال اولین عهدی است که ما در کتاب مقدس م بینیم. زمان که خدا
انسان را آفرید، او را در باغ عدن گذاشت و به او ی فرمان ساده داد: “و به او گفت: «از همۀ میوههای
و بد، زیرا اگر از میوۀ آن بخوری، مطمئن باش خواه درختان باغ بخور، بجز میوۀ درخت شناخت نی
مرد»” (پیدایش فصل ۲ آیه های ۱۶ تا ۱۷). ما م توانیم زبان عهد گونه را که در این فرمان اشاره شده
است ببینیم. خدا آدم را در باغ مستقر کرد و حیات جاودان را مادامیه مطیع فرامین خداست به او و

نسلهای آینده اش وعده داد. زندگ، پاداش اطاعت بود و مرگ، مجازات نافرمان. این زبانِ عهد است.

بینند. در این گونه عهدها، ارباب (مثلا م از عهد ارباب‐رعیت لاز محققین در عهد اعمال ش برخ
پادشاه یا فرمانروا) شروط عهد را به رعیت (فرمانبردار) ارائه م کند. ارباب در مقابل ستایش شدن از
سوی رعیت، به او برکت م دهد و از او حمایت م کند. در مورد عهد اعمال، در عوضِ اطاعت انسان
از شروط عهد (از میوه درخت ممنوع)، خدا (ارباب) وعده زندگ جاودان و برکت به بشر م دهد (آدم
را در ارائه عهد قدیم از طریق موس ر رعیت و به عنوان سر نسل بشر است). ما ساختار مشابهنمایان
به قوم اسراییل م بینیم. اسراییل عهدی با خدا در سینا بست. خدا در عوضِ اطاعت قوم اسراییل به
شـروط عهـد، سـرزمین موعـود (سـرزمین کـه شیـر و عسـل از آن جـاری اسـت) را بـه آنهـا خواهـد داد و
برکت، حفاظت و حمایت خدا در برابر تمام دشمنان با قوم خواهد بود. مجازات تخلف از عهد، تبعید
از سرزمین بود (که در سقوط پادشاه شمال در سال ۷۲۲ پیش از میلاد و پادشاه جنوب در سال

۵۸۶ پیش از میلاد رخ داد).

هنام که آدم در ناه داشتن “عهد اعمال” کوتاه کرد، خدا عهد سوم را به نام عهد لطف برقرار
داشت. خدا در عهد لطف به طور رایان زندگ جاودان و نجات را از طریق ایمان به عیس مسیح به
گناهاران پیشش کرد. ما تدارک عهد لطف را درست پس از سقوط آدم م بینیم آن هنام که خدا
درباره “ذریت زن” در پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵ پیشوی کرد. در حالیه عهد اعمال، مشروط است و
برکت را به عوض اطاعت و لعنت را به عوض نا فرمان وعده م دهد، عهد لطف غیر شرط است و به



طور رایان بر مبنای لطف خدا داده م شود. عهد لطف شل عهدنامه های اعطای اراض باستان را به
بخشد و هیچ شروط گیرد که در آن، پادشاه سرزمین را به عنوان هدیه به دریافت کننده آن م خود م
به آن ضمیمه نم شود. ممن است فردی بوید که ایمان، شرط عهد لطف است. سفارش های جدی
بسیاری در کتاب مقدس وجود دارد که دریافت کنندگان لطف غیر شرط خدا باید تا آخر وفادار بمانند،
پس در معنای واقع، ناه داشتن ایمان شرط عهد لطف است. اما کتاب مقدس به روشن تعلیم م دهد

که حت ایمان نجات بخش، ی هدیه لطف از سوی خداست (افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹).

ما عهد لطف را م بینیم که در عهدهای غیر شرط مختلف که خدا با افراد در کتاب مقدس م بندد
آشار شده است. عهدی که خدا با ابراهیم م بندد (که خدایش باشد و ابراهیم و نسلهای او قوم او
باشند) ارائه ای از عهد لطف است. سرانجام، عهد جدید جلوه نهای عهد لطف است که خدا قوانینش را
بر قلبهایمان م نویسد و کاملا گناهانمان را م بخشد. هنام که به این عهدهای مختلف در عهد قدیم
ناه م کنیم ی چیز باید آشار شود و اینه همه این عهدها در عیس مسیح محقق و کامل م شوند.
وعده ای که خدا به ابراهیم داد که تمام امتها را برکت دهد در عیس مسیح محقق شد. پادشاه از نسل
داوود که تا ابد بر قوم خدا فرمانروای خواهد کرد نیز در مسیح محقق شد، و عهد جدید به روشن در
مسیح محقق شد. حت در عهد قدیم اشارات از عهد لطف وجود دارد چرا که تمام قربان های عهد
عتیق و تشریفات مذهب به کار نجات بخش مسیح، کاهن اعظم ما اشاره دارد (عبرانیان فصل های ۸ تا
۱۰). به همین دلیل است که عیس در موعظه بالای کوه م تواند بوید که نیامده که شریعت را نسخ و

باطل کند، بله تا آن را به تحقق برساند (مت فصل ۵ آیه ۱۷).

در ضمن م بینیم که عهد لطف در عهد قدیم در کار است وقت که خدا قومش را از داوری شدن که به
خاطر گناه مررشان مستحقش هستند م رهاند. با وجود اینه شروط عهد موس (کاربردی از عهد
اعمال) داوری خدا را برای اسراییل به خاطر نا فرمان وعده داده است، خدا صبورانه با قوم زیر عهد
خود رفتار م کند. این موضوع معمولا با این عبارت همراه م شود “خدا عهدی را که با ابراهیم بست
به یاد آورد” (دوم پادشاهان فصل ۱۳ آیه ۲۳؛ مزامیر فصل ۱۰۵؛ اشعیا فصل ۲۹ آیه ۲۲، فصل ۴۱ آیه
۸)؛ وعده خدا در محقق کردن عهد لطف (که بنا به تعریفش، عهدی یطرفه است) اغلب اوقات حق او

در به اجرا درآوردن عهد اعمال را لغو م کند و بر آن برتری م باید.

این شرح مختصر از الهیات عهد بود و اینه چطور کتاب مقدس را از عدس عهد تفسیر م کند.
سوال که گاه اوقات در خصوص الهیات عهد مطرح م شود این است که آیا عهد لطف، جای عهد
اعمال را م گیرد ؟ به عبارت دیر، از آنجا که عهد قدیم از کار افتاده است، آیا عهد اعمال نیز از کار
افتاده است (عبرانیان فصل ۸ آیه ۱۳)؟ عهد قدیم (عهد موس) هر چند که کاربردی از عهد اعمال است،
اما خودِ عهد اعمال نیست. عهد اعمال به عدن بر م گردد زمان که خدا زندگ را به عوض اطاعت و
مرگ را به عوض نا فرمان وعده داد. عهد اعمال بعداً در ده فرمان بسط یافت، و در آن خدا دوباره
وعده زندگ و برکت را به عوض اطاعت و مرگ و مجازات را به عوض نا فرمان وعده م دهد. عهد
قدیم چیزی بیش از صرفاً اصول اخلاق است که در ده فرمان تدوین شده است. عهد قدیم شامل قوانین
و مقررات در خصوص پرستش خدا م شود. همچنین شامل قانون مدن م شود که بر قوم اسراییل در
طول نظام دین سالار و نظام پادشاه حمران م کرد. با آمدن عیس مسیح، همان مسیح موعود عهد
قدیم، بسیاری از جنبه های عهد قدیم از کار افتاده شد چرا که عیس ابعاد مختلف عهد قدیم را به انجام



رسانید (دوباره ناه کنید به عبرانیان فصل های ۸ تا ۱۰). عهد قدیم “پیش طرح و سایه ای از آینده” را
نشان م داد، در حالیه مسیح “واقعیت و اصل” را نشان م دهد (کولسیان فصل ۲ آیه ۱۷). پس مسیح
آمد تا شریعت را به تمام کند و به سرانجام برساند (مت فصل ۵ آیه ۱۷). همانطور که پولس م گوید، ”
اوست که تمام وعدههای خدا را، هر چند که بسیار باشند، عمل مسازد، و ما نیز همه جا اعلام
کردهایم که او چقدر نسبت به وعدههایش امین و وفادار است، تا او جلال یابد” (دوم قرنتیان فصل ۱ آیه

.(۲۰

اما این عهد اعمال را که در شریعت اخلاق تدوین شده است منسوخ نم کند. خدا در عهد قدیم،
قدوسیت را از قوم خود مطالبه م کند (لاویان فصل ۱۱ آیه ۴۴) و هنوز در عهد جدید قدوسیت را از
قوم خود م طلبد (اول پطرس فصل ۱ آیه ۱۶). به همین منوال، ما هنوز ملزم هستیم که شروط عهد
اعمال را به انجام برسانیم. خبر خوش این است که عیس مسیح، آدم آخر و سرِ عهد ما، به طور کامل
مطالبات عهد اعمال را به انجام رسانید و آن عدالت کامل دلیل آن است که چرا م تواند عهد لطفش را
به برگزیدگان امتداد و بسط دهد. رومیان فصل ۵ آیه های ۱۲ تا ۲۱وضعیت بین دو “سرِ” نسل بشر را
تشریح م کند. آدم نماینده نسل بشر در باغ عدن بود و در نهداشتن عهد اعمال شست خورد، و به
مسیح به عنوان نماینده انسان م همین دلیل، او و نسلهای آینده او در گناه و مرگ فرو رفتند. عیس
ایستد، از وسوسه اش در بیابان تا مرگ روی صلیب، و کاملا عهد اعمال را به انجام م رساند. به این
دلیل است که پولس م تواند بوید “زیرا همانگونه که در آدم همه ممیرند، در مسیح نیز همه زنده

خواهند شد” (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۲۲).

در پایان باید گفت که الهیات عهد، کتاب مقدس را یا نمایانر عهد اعمال و یا نمایانر عهد لطف است.
داستان کامل “تاریخ نجات بخش” م تواند بدین شل دیده شود که خدا عهد لطفش را از مراحل
آغازش (پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵) تا به تحقق رسیدنش بوسیله عیس مسیح آشار م سازد. از اینرو
الهیات عهد، روش کاملا مسیح محور در ناه کردن به کتاب مقدس است چرا که عهد عتیق را به عنوان
وعده آمدن مسیح م بیند و عهد جدید را به عنوان تحقق عهد در مسیح ناه م کند. برخ از افراد
زین اسراییل مکلیسا جای دهد (یعن را تعلیم م ”زینالهیات عهد را متهم کرده اند که “الهیات جای
شود). این اصلا حقیقت ندارد. برخلاف دیسپِنسیشنالیسم، الهیات عهد تمایز آشاری را بین اسراییل و
کلیسا قائل نم شود. اسراییل، قوم خدا را در عهد قدیم تشیل م داد، و کلیسا (متشل از یهود و امتها)
قوم خدا را در عهد جدید تشیل م دهد؛ هر دوی اینها تنها ی قوم خدا را تشیل م دهند (افسسیان
فصــل ۲ آیــه هــای ۱۱ تــا ۲۰). کلیســا جــایزین اســراییل نمــ شــود؛ کلیســا اســراییل اســت و اســراییل
کلیساست (غلاطیان فصل ۶ آیه ۱۶). همه مردم که ایمان ابراهیم را بار م بندند، بخش از قوم

عهدی خدا هستند (غلاطیان فصل ۳ آیه های ۲۵ تا ۲۹).

نات بسیار بیشتری باید در خصوص الهیات عهد گفته شود، اما چیز مهم که باید در ذهن داشته
باشیم این است که الهیات عهد، ساختاری تفسیری برای درک کتاب مقدس است. همانطور که دیده ایم،
الهیات عهد تنها روش تفسیری برای خواندن کتاب مقدس نیست. الهیات عهد و الهیات دیسپِنسیشنالیسم
تفاوتهای زیادی دارند و گاه اوقات به نتیجه گیری های متضادی در خصوص تعالیم ثانویه م رسند،
اما هر دو از اصول اساس ایمان مسیح تبعیت م کنند: نجات تنها بواسطه لطف، و تنها از طریق

ایمان و تنها در مسیح امان پذیر است و تنها بر خدا جلال باد!


